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A B S T R A C T 

Undoubtedly, one of the important and influential factors in a clear 

understanding of the epistemological boundaries between pure Islam and 

syncretic thoughts resulting from the incomplete fusion of Western 

epistemology and religious discourse, is a correct understanding of the 

concept of intellectualism. These epistemological boundaries delineate the 

most significant strategic lines between correct and incorrect religious 

intellectualism. However, attention to the issue of modern intellectualism 

and its danger to religion should not deter us from considering reprehensible 

traditionalism and dogmatism. To the same extent that modern approaches 

to religion, epistemologically, without preserving its fixed principles and 

foundations, and in fact without insight, have jeopardized Islamic beliefs. 

The dogmatic approach and the proponent of ignorant religiosity, in contrast 

to rational religiosity, threaten the rational, Velayat-based discourse of 

Shi'ism. We believe that both modern religious intellectuals and dogmatists 

are two sides of the same coin, stemming from the quagmire of syncretism, 

who epistemologically cannot possess religious insight. Intellectual dissent 

is the syncretism of religion with modern beliefs in the name of innovation, 

and dogmatism is the syncretism of religion with its own inertia and selfish 

dogmas in the name of devotion and submission. Religious intellectualism, 

epistemologically, can only avoid jeopardizing religious beliefs and society 

if it is accompanied by insight. A society that possesses the necessary insight 

not only sees the truth and recognizes falsehood in its various guises but also 

actively supports the truth and obeys the leaders of truth. Such a society and 

people deal honestly with divine leaders and, in turn, are trusted by them in 

difficulties and problems and do not fall into the trap of enemies. 

Strengthening insight necessitated that we research and examine the 

comprehensive and constructive guidelines of the Quran and the Ahl al-Bayt 

(AS) using an analytical-descriptive method and relying on library resources. 
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 »مقاله پژوهشی«

 ی ن ید رتیو بص ینید  یروشنفکر

 
 ی می پر یعل

 

 چکیده 
  ی اسلام ناب با تفکرات التقاط یمعرفت یشفاف از مرزها یگذار در تلقریتاث از عوامل مهم و یکيشک ی ب

  نياست و ا  یشناخت درست از مقوله روشنفکر  ،ینيو کلام د  یغرب  یستمولوژیناقص اپ  وندیاز پ  یناش
از   حیصح  ینيد  یروشنفکر  انیم  یکي استراتژ  خطوط است.  نيترتی کننده بااهممیترس  ،یمعرفت  یمرزها

مارا از التفات به   دينبا  انتيد  یخطر آن برا   و  تیمدرن  یالبته توجه به مقوله روشنفکر  .هستند  حیصح  ریغ
به لحاظ   ن،يمدرن نسبت به د  یهایکرديکه رو  زانیبازدارد. به همان م  يیتحجرگرا  مذموم و  يیگراسنت 
را به مخاطره انداخته    یاسلام  ی، باورهارتیصثابت آن در واقع بدون ب  ی، بدون حفظ اصول و مبانیمعرفت

  ع یتش  يیولا  ی گفتمان عقلان  ،ی عقلان  ینداريناآگاهانه در مقابل د  یندار يمتحجرانه و مبلّغ د  کردياست. رو
 کي  یدو رو  انيهم تحجرگرا  مدرن و  ینياست که هم روشنفکران د  نيا  باور ما بر  .کندیم  ديرا تهد
 .باشند  ینيد  رتیبص  یتوانند داراینم  یبه لحاظ معرفت  که  رندیگیم   شهياند که از مرداب التقاط رسکه 

د  ،یروشنفکر  یشيدگراند باورها  نيالتقاط  نوآور  یبا  نام  به  و  یمدرن  د  است  التقاط  با   نيتحجر، 
 یبه لحاظ معرفت  ینيد  یاست. روشنفکر  میخودخواهانه به نام تعبد و تسل  یهایشيانددگم  ها ویخمودگ

که   یاجامعه   باشد.  رتیکه همراه با بص  ندازدیجامعه را به مخاطره ن  و  ینيد  یباورهاتواند  یم  یدر صورت
دهد ی م  صیگوناگون تشخ  یهاباطل را در چهره  و  ندیبی تنها حق را م لازم برخوردار باشد نه  رتیاز بص

با رهبران    یمجامعه و مرد  نیچن  .دينمای حق اطاعت م  انيشوایاز پ کند وی م  یبلکه عملاً از حق جانبدار
در دام دشمنان    آنها هستند و  مشکلات مورد اعتماد  ها وی سخت  کنند و در عوض، دریصادقانه رفتار م  یاله 

)ع( را با روش تیاهل ب  سازنده قرآن و  جامع و  ینمود که رهنمودها  جابيا  رتیبص  تيتقو  .رندیگیقرار نم
 . میقرار ده یبررس و   قیمورد تحق یابر منابع کتابخانه   هیو با تک یفیتوص-یلیتحل
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 خاستگاه روشنفکری  معنا و
می  از تلقی روشنفکری  چند  و  ظاهری  و  لغوی  تلقی  يک  توان 

داشت ژرف  و  عرف،    .اصطلاحی  نزد  آن  ظاهری  و  لغوی  معنای 
و مهم  معروف  اما  است.  که  مشکوف  آن  اصطلاحی  معانی  ترين 

ترجمه اولًا  مسامحهها حاصل    و  enlightenmentآلود  ی 
intellectual  آن همراه   تکرار ی تاريخی مدرنیته وهاثانیاً تجربه   و

جمله از    سطحیت در جوامع غیر غربی و  تقلید و  با ابتلاء به نقصان،
اسلامی گفتمان  و-در  آسانی  به  هستند  به   شیعی  رجوع  بدون 

بود.هاشالوده نخواهند  درک  قابل  آن  تئوريک  واژه   ی 
enlightenment   به معنای خردورزی و صاحب خرد است)براس و 

جريان   اشاره به يک جريان معرفتی خاص دارد،  ( و1982  بولک،
ت تاريخی هم  و يک هوي  شناسی متناسب با خودمعرفتی که هستی

بلکه در يک    دارد يعنی اين جريان معرفتی در همیشه تاريخ نبوده، 
هجدهم    مقطع خاص در تاريخ غرب پیدا شده است. قرن هفدهم و

های اين جريان گیری اين جريان است. يکی از ويژگیاوج شکل
گرايی آن دکترينی است که برپايه آن دانش  عقل  گرايی است وعقل

ا محض  تعقل  ومحصول  واژه 1998  دودن،  ست.)فیسر   )
intellectual   اما فکر    کنند،افرادی که کار ذهنی می  ها وبه گروه

نسبت به مسائل اجتماعی حساس هستند، موضع   روشنی دارند و
خواهند تغییر ايجاد میو در پرتو اين فکر    کنندمیگیرند، عمل  می

ومیاطلاق    کنند،              )روشنفکران(    Intellectuallsواژه    شود 
و  در نوزدهم  قرن  در  بیشتر  اسمی  در  حالت  دهه    نخست  روسیه 

رفت  می  ديده به کاربرای نامیدن آن بخش از جوانان دانشگاه   1860
»شخصیت يا  که  پیارف(  )عبارت  انتقادی«  انديشه  با  هايی 

نامیده    ها«»نهیلیست ترگنف(  ع  و  شدندمی )اصطلاح  نام         قل به 
ارزش   و تمام  در  روا  ترقی  شک  سنتی  و میهای   داشتند.)براس 

 (. 1982 بولک،
گرايی است. خاستگاه روشنفکری در غرب به دنبال جريان عقل 

قرن   در  انديشه   17که  انتشار  با  انگلستان  وهادر  مطرح    ی لاک 
قرن   در  انديشه  18سپس  انتشار  با  فرانسه  ولتر،هادر  و   ی    بايل 

ی لسینگ مطرح شده هاديدرويت و نیز در آلمان با ظهور انديشه
 ( 253 ، 2005 ،است. )هوندريچ

دوران  در  منورالفکری  از  بعد  ايران  در  روشنفکری  جريان 
دنیای    .مشروطیت مصطلح شد و  تجدد  گفتمان  در  اصطلاح  اين 

( البته اگر بخواهیم  112،  1379  مدرن شکل گرفت )هادوی تهرانی، 
به معنای هاو مشخصه  به روشنفکری بپردازيم روشنفکری  آن  ی 

پیدايش رنسانس و اصلاح    أيی که منشهادقیق کلمه بدون زمینه

دينی و دوران روشنفکری در غرب است قابل مطالعه نیست. يعنی  
مفهوم، اصطلاح و باوری است برخاسته از يک   در واقع روشنفکری،

ه درآن بستر وجود  يی کهاريشه   بستر خاص فرهنگی با تمام مبانی و 
تمدن نو  آن شکل گرفت و داشته است. بستری که تمدن غرب در

انديشه مسیحی است. تلقی ای که به درآن بستر متولد شد. بستر 
دارد تلقی مسیحی است. مسیحیتی که از    نحو غالب از دين وجود

و شده  دور  خود  اصلی  مسیر  از  خويش  تاريخ  ورود   ابتدای  با 
مفاهیم    از رسالت اصلی انبیاء )ع( و  بیگانه به درون آن،ی  هاانديشه

گذر   يک  در  مسیحیت  اين  است.  گرفته  فاصله  توحیدی  واقعی 
دوره   وارد  بعد  و  رسید،  وسطی  قرون  تاريک  دوران  به  تاريخی 

شود. رنسانس نهضتی است در اروپا که با توجه به تاريخ  میرنسانس  
اروپا، و  کهن  قديم  حر  روم  باستان  رايونان  و میآغاز    کتش   کند 

آدمی در نوعی مبارزه و    شود. در اين بستر خرد میاش منعقد  نطفه
در واقع برای شکستن    گیرد ومیمنازعه با باور و ايمان دينی قرار  

آن حصاری که انديشه مسیحی در طول اين قرون متمادی به دست  
ای از ی تازههاآيد تا بارقهمیپای انديشه انسان تنیده به صحنه    و

معرفت را برای بشر به ارمغان آورد. روشنفکری که در چنین فضايی  
کرد و هر اندازه میبه وجود آمده بود در نقطه مقابل باور دينی رشد  

پای او نسبت به تقّیدات  بايست دست ومی شخص روشنفکرتر بود 
و اعتقادات دينی بازتر باشد. اين داستانی است که در غرب اتفاق  

ين روشنفکری در دوران مشروطیت توسط اشرافیتی که ا  افتد.می
شود. منورالفکرهايی  میبرای تحصیل به اروپا رفته بودند وارد ايران  

 19و   18ی قرن  هاآيند که سوغاتی همراهشان انديشه میبه ايران  
ها ادعای میلادی اروپاست که آنها را شیفته خود کرده است. اين 

ها هیچ يک ه به تعبیر آل احمد اين کردند بدون آنکمیمنورالفکری  
یان نهاده بودند و نه در زمینه هنر روشنفکری نالمعارفی را بة نه دائر

با اين همه آمدند و نامیدند و   نوآوری داشتند و  خود را منورالفکر 
درباره  انديشیدن  برای  را  زمینه  نمودند  کشور  وارد  راکه  مطالبی 

حالی که روشنفکران واقعی در    بعضی از موضوعات فراهم نمودند
باورها و  به  منطقی  بودند که سامانی  اين  درپی  بودند که   کسانی 

 ( 114ص  شان بدهند.)همان،جامعه اعتقادات خود و
 

 چیستی و کیستی روشنفکر 
سخنان بسیاری گفته   کیستی روشنفکری و روشنفکر  در چیستی و

ارائه شده است و هنوز تعريف يکسانی    شده و از نظرات مختلفی 
در تعريف از    .شايد هم نتوان ارائه داد  روشنفکری ارائه نشده است و

ب يونانی  فلاسفه  از  پیروی  به  برخی  روشنفکر           ويژه ه مفهوم 



 ی ن ي د   رت ی و بص   ی ن ي د   ی روشنفکر : یمريپ          94
 

 

 . اندگیر جوامع« دانسته »وجدان خرده  سقراط و افلاطون روشنفکر را
( بعضی ديگر بر اين باورند که »فردی  8  ،1379 ،)مرتضی مطهری

است يا    که  فلسفه  نگرش،  نظر،  پیام،  يک  که  دارد  را  آن  عداد 
برعقیده را  و  ای  قلمداد    مردم  روشنفکر  کند«  بیان  تجسم  برای 

 شود.)همان( می
روشنفکر   بسیاری از انديشمندان در مقام تعريف روشنفکری و

نموده  بسنده  صفات  برشمردن  برای    .اندبه  مطهری  شهید 
ذکر   ويژگی  چهار  المیروشنفکری  و  کند.  موضع  به          ف: 

با  ب:  طبقاتی(  است.)خودآگاهی  اگاه  خود،  طبقاتی  مسئولیت 
»ما«ی خاص ملی خود آشنا است. )خودآگاهی    فرهنگ، شخصیت و

انسان  همه  با  خود  روابط  به  ج:  دارد  ملی(  آگاهی  ديگر  های 
منتقل   جامعه  به  را  خود  آگاهی  کند  د: سعی  انسانی(  )خودآگاهی 

مردم به    کرده،  بخواندرا  آزادی  و  رهايی  برای  )مرتضی    حرکت 
 ( 73، 1368 مطهری،

روشنفکر   را  فردی  مطهری  شهید  حقیقت  با  میدر  که  داند 
خواهد با منتقل کردن میملی و انسانی رسیده و    آگاهی طبقاتی،

های اجتماعی تآن را به آزادی از اسار  اين خودآگاهی به جامعه،
بتوانیم روشنف اگر  باشد. پس  پیوند  رهنمون  آگاهی  با سلطه  را  کر 

تری دست  تر و مناسبجامع  تر،بدهیم در آن صورت به مفهوم دقیق
 گويیم: میرو خواهیم يافت از اين

آگاهی يافته باشد.    وشنفکر کسی است که به نوعی سلطه،ر»
کاذب،اين يا  باشد.  صادق  او  آگاهی  يا    که  باشد  کامل  او  آگاهی 

  ده باشد يا به او ديکته شده باشد،آگاهی را خود به دست آور  ناقص،
جای منطقی آن به دست آورده باشد يا باری به   آگاهی را از راه و

و سوی  جهت،  هر  هر  حسین   به  باشد.)محمد  آورده  دست  به 
 ( 36 ،1379 پژوهنده،

معمولًا کسانی که به نحوی از سلطه آگاهی دست يازيده باشند  
هوشی بالاتری نسبت به پیش از اين کسانی هستند که از ضريب  

توانند ارتباط بین میتر از ديگران  مندند و اينان سريعديگران بهره 
دو نیمکره مغز را برقرار سازند و نوع نسبت میان دو گزاره را دريابند  

دهند و درباره بسیاری از  میگاهی طرح    کنند،میلذا گاهی انتقاد  
 کنند. می رد فکر امو

نیت و خردپذيری و خردگرايی  عقلا شاخصه اصلی روشنفکری،
نقد وضع موجود و حل چالش اصلی دنیای معاصر يعنی مدرنیته    و

در است.  دين  کشف   و  از  عبارت  روشنفکری  اصلی  رسالت       واقع 
عقب و  انحطاط  و علل  دين  تعارض  رابطه  به  پاسخ  و      ماندگی 

 مدرنیته است. 

 روشنفکری  معرفت و
راهی و ابزاری که انسان را  میانروشنفکری به عنوان يک هدف  

برای درک معقولات کلی توانا سازد و انسان بتواند به وسیله آن خیر  
رسالت   و راستای  در  تنها  نه  بدهد  تمیز  آنها  غیر  از  را  واقعی  شر 

بوده است که جزء مهمترين هدف  الهی   های حکیمان و پیامبران 
را بدون آن زي  ،باشدمی مصلحان جامعه بشری بوده و    فیلسوفان و

  شود. کسی که در مدار بسته فکری قرار دارد و میمعرفت حاصل ن
علم يقینی بلکه قطع   قبل آموخته است وحی منزل و  هرآنچه را از

نمیيقین   يابدمیشمرد  آن دست  معرفتی ورای  به  او    ،تواند  پس 
ذهن خود را روشن نمايد تا بتواند در مورد    فکر و  نخست بايد روح و

ارزيابی دقیقی به دست آورد و  هاآموخته   و  هادانسته  ی قبلی خود 
اين کمک به بشر را انبیاء به   .میزان درست و نادرست آن را بسنجد

داده گونه  انجام  ديگر  گونه  به  حکیمان  و  را    مثلاً  ؛اندای  سقراط 
نگريم که در ابتدا ذهنی کلینیاس را نسبت به دانش نبودن آنچه  می

آنگاه دانش واقعی   نامیده روشن کرده است ومیوی آنها را دانش  
( آتنی: پس نخست بايد 2663، 1364نماياند.)افلاطون، میرا به او 

شود و با اين همه میهمه آن چیزهايی را که به نام دانش خوانده  
سازد بررسی کنیم  میورند دارای معرفت نا بهره کسانی را که از آنه

توانیم آن دانش میآنگاه بکوشیم تا ببینیم آيا    سو نهیم و  و به يک
از آن بهره برگیريم )همان   راستین را که نیازمندش هستیم بیابیم و

هدايت2664 اصلی  شرط  نیز  کريم  قرآن  در  پیدا (  باور  و  پذيری 
به    از شدن فکر و روشنی آن ويابی بها و معرفتکردن به حقیقت

تعبیر قرآنی گشوده شدن سینه بیان شده است. »فمن يرد الله َان  
يهديه شرح صدره للاسلام و من يرد اَن يضّله يجعل صدره ضّیقاً  

اش را  که خدا بخواهد هدايتش نمايد سینهآن  (125  حرجاً«)انعام/
ومیگشاده   سینه  سازد  خواهد  گمراهی  به  که  را  راآن  تنگ   اش 

ای خوانده بسان مرده  گرداند. در قرآن کريم انسان فاقد معرفت رامی
)انعام/ نیست  او  کالبد  در  جان  گويا  که  مقابل  122  است  نقطه   )

برد  می که در جمود فکری بسر  جمود فکر است. آن   روشنی فکر،
که  مین را  قضايايی  و  میتواند  تا  میبیند  کند  تغییر  درست  شنود 

در قرآن کريم اين   .ی روحی خود درک کند هابا نهادارتباط آن را  
نمايد که گويی میگنگی    و  کر  و   های کورافراد را تشبیه به انسان 

( از  21-24هستند )انفال/  هااند و بسان مرده نشنیده   چیزی نديده و
يابیم که روشنفکر به معنای واقع کلمه  میمجموع اين مباحث در

هی است و پیامبران الهی در اين  همان چیزی که در هدف اديان ال
هستند پیشقدم  دارای    .جهت  معرفتی  لحاظ  به  روشنفکری  اين 

بصیرت است. البته روشنفکر افراطی به لحاظ معرفتی فاقد بصیرت  
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جويی است و با سوءاستفاده از آن و در زير چتر آن با حقايق ستیزه
ای که هافکار خصمان  .اين افراد عقايد ضد روشنفکری دارند  کند.می

در مقابل قوانین جامعه    کنند ومیبه عقل و دانش افراد اطمینان ن
بی و  رامیادبی  گستاخی  خاص  عقايد  و  تحمیل    کنند  جامعه  بر 

گونه افراد مشابه کسانی هستند که از نظر افراد مذهبی اين  .کنندمی
آنها تحت عنوان    ديوانه بوده و هیچ ثبات فکری و عقلی ندارند و

مط انکار    .شوندمیرح  ديوانه  خدارا  خود  افکار  خاطر  به  افراد  اين 
ومی و میکفر    کنند  هستند  جدا  جامعه  افراد  ساير  از  لذا   گويند 

ارائه   تندرويی  ويکیپديا(  ة دهند.)دائرمیتفکرات  اينترنتی  المعارف 
مثبت و مورد   بار  دارای  پس روشنفکری در معنای عام لغوی آن 

همگی فرزانگان و حکیمان است و در رأس  تاکید انبیا ی الهی و  
 رسالت آنان قرار دارد.

 

 مفهوم روشنفکری در غرب 
معنای  است  آمده  وجود  به  اخیر  قرون  در  غرب  دنیای  در  آنچه 

 سطح متعالی آگاهی و   اصطلاحی خاص به روشنفکری داده که با 
معرفت ناب دينی است   معرفت که دانش حضوری و دانش شهود و

را وارث وحی و آسمان و معرفت کند. کلمیفرق   یسايی که خود 
دانست هرگاه  میعقلی    دينی و فارغ از ديگر انواع معرفت حسی و

کوبید می گرفت آن دو را  میبا معرفت حسیّ و عقلی در ستیز قرار  
دين ناسازگار  که بین عقل وکرد و حال آنمیو با حربه قدرت کار 

يابد و خود عقل به آن  میآنچه عقل    نیست. دين از ساحتی فراتر از
شد که نه  می تثلیت  که سخن از  آنگاه .دهدمی دهد خبر میگواهی 

خداوند نه محیط بر   فراعقلی بود بلکه ضد ّعقل بود و  فرامفهومی و
انتظار داشتند   .گرفتمی همه اشیاء بلکه در عرض اشیای ديگر قرار  

برای نیست که  معلوم  اين  بپذيرد  را  آن  پذيرفتنی    که عقل  عقل 
 نیست. کلیسا عقل را از حجیت و اعتبار انداخت و حس را محدود

گرايی به  در برابر چنین برخورداری بود که جريانی به نام عقل  .کرد
گرايی معرفت مفهومی عقلی را  به مقابله برخاست. عقل  وجود آمد و

دانست نه سطح معرفتی فراتر جريانی که با میسقف دانش بشری 
کند خودش را  میشود. تا جايی که او حتی سعی  میشروع  دکارت  

کند که هستی میطريق بشناسد و هگل نیز بیان    همین افق و  از
آن است که در افق عقل روشن شود و آنچه با شناخت مفهوم عقلی  

نیست،اثبات انديشیدنی  آنچه  ندارد.  وجود  نباشد.  واقع   شدنی  در 
تنزلی که    کند ومیکه پیدا    وجود ندارد. روشنفکری با اين معنايی

افق   اين  به  ومیهستی  است  نوين  اصطلاح  يک  از   يابد  مراد 
تاريخ تمدن    نوين است. البته روشنفکری در  یروشنفکری اين معنا

دين  معنای  به  دين  غرب  نوعی  بلکه  نبود  آن  آشکار  ستیزی 

گونه نبود که وقتی  روشنفکرانه به همراه آن پديد آمد در واقع اين
قرون  روشنف در  از  18  و  17کری  قبل  حتی  آمد    و  پديد  آن 

  تبیین مجدد  و  بلکه ابتدا به تفسیر  ،ستیزی آشکار داشته باشددين
دعوای   .بازسازی دينی کردن شروع کرد  تفسیر مجدد دين و  جهان،

تفکر عقلی  روشنفکری وقتی شروع شد که اين  اصلی بین دين و
افول کرد ون به سرعت  گرايانه و تجربی در وعی تفکر حس  نیز 

  ها بود که دراوج اين درگیری 19قرون  .مسلط شد 20 و 19قرون 
در اين دوره هر سنگر   .بار ديگر تنزل پیدا کردآن روشنفکری يک

از طرف علم فتح   از دين  میجديدی که  بود که  شد سنگر دينی 
بر   .شدمیگرفته   مبتنی  به عنوان يک مجموعه معرفتی که  دين 

ای که بخش محوری آن ی الهی است و يا مجموعهحضور و شهود
 هدايت انسان را از دهد داعیه رهبری ومیرا ويژگی مزبور تشکیل  

قضايای دينی يا قضايايی    .ابدی دارد  عالم فانی به سعادت ازلی و
صفات الهی و مراتب افعال او پس از   هستند که در معرفی اسماء و

که يا اين   اند والفاظ درآمده   شهود نبوی در قالب مفاهیم و  ادراک و
قضايايی هستند که با توجه به چهره ملکوتی رفتار و کردار آدمیان 

نبايدهای  در جهت راهبری او به صورت اطلاق و در قالب بايدها و
های اند. از آنجا که عقل با شناخت محدوديتالهی مشخص شده

شناختی  همچنین وجود    کلیات آنها و  عوالم هستی و     خود اصل
قادر  برتر را اثبات    که  ادراک جزئیات آن عوامل است    ، کندمی به 

و عقلی  در  شناخت  دين،  با  همراهی  ضمن  حسی  شناخت          بلکه 
به  ناظر  که  دينی  قضايای  اجمالی  صحتّ  به  خود  دريافت  افق 

واموری حسی  شناخت  محدوده  از  خارج  در  که  است   اند  عقلی 
آن که مشتمل بر قضايايی است   رپس دين علاوه ب  .کنندمی اعتراف  

حوزه ادراک عقلی و    نادرستی آنها از   بررسی تفصیلی درستی و  که
همچنین بیانگر قضايايی است که در افق فهم   ،حسی بیرون است 

 باشد.میعقل  حس و
شده برخوردار  ی يادهامسیحیت نیز به عنوان يک دين از گزاره 

اناجیل  با توجه به اين   ،بود ی بشر  هاموجود خالی از دستنوشته که 
نبوده است و عقايد کلیسا نیز برآيند مجادلات و منازعاتی بود که 

کلیسا از آنچه مصوب انديشه    .سرانجام به شکل دين رسمی درآمد
بشری ارباب آن بود، به نام دين دفاع کرد و در نتیجه انتظار قداست 

اين انتظار در ی منسوب به خود را داشت و  ها صحت تمام گزاره  و
و معرفت  حوزه  در  که  قضايايی  و  مورد  عقل  نیز   دادرسی       تجربه 

داشتمی  قرار جريان  و    در  .گرفت  فلسفه  انتظار  اين  به         پاسخ 
عهده مسائل  کلام  و  مابعدالطبیعی  قضايای  از  عقلانی  دفاع  دار 

آنگاه که عقل به نتايجی متناقض با عقايد رسمی   ارزشی کلیسا بود و
فراهم  می عقل  محکومیت  و  تحقیر  زمینه  ناتوانی   .آمدمیرسید 
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آمیزی که به نام دين رسمیت  کلیسا در تبیین عقلی پندارهای شرک
که آن را در موضع مخالفت با عقل و علم  يافته بود علاوه بر اين 

قرار   و خصوصاً حسعقل  ،دادمیتجربی  در  گرايان  نیز  را  گرايان 
 قضايای دينی جرأت و توان بخشید.تعدی به حريم ديگر 

از رنسانس تا پايان سده نوزدهم روشنفکری غربی سالیان ستیز  
گر است. به اين معنا که علم با از دست دادن  دين را نظاره   علم و

نیز چندی بعد در قالب حسی  ای عقلی وهويت دينی خود در چهره 
از ح  و آگاهی  داعیه  با دين که همچنان  به درگیری  قايق  تجربی 

پردازد و حقیقت اين است که تئوری روشنفکران  میهستی را دارد  
دين از علم هرگز به مصونیت   غربی مبنی بر جدايی دانش از ارزش و

نبقای سنت  دين و تئوری در   ،شودمیهای دينی منجر  اين  بلکه 
و از هر  اصل  قبل  دين   بنیان خود  اصل  و  به حذف حقیقت  چیز 

تأويل    از علم که از طريق قضايای دينی و  پردازد زيرا جدايی دينمی
و ارزشی  قضايای  ارجاع  و  ارزشی  قضايای  به  به    آنها  آنها  تعبیر 

 های مختلفی از بازی که مغاير با های شخصی يا به میدانگرايش
شود. در اولین گام اعتبار و ارزش میهای علمی است انجام  بازی

ها نقشی عملی در تن کند ومیشناختی قضايای دينی را سلب  جهان
به بیان    ؛نمايدمی جمعی برای آنها تعیین    های فردی وتأمین گرايش 

ترين درجه خود متکی بر معرفتی ديگر ايمان دينی را که در پايین 
علم الیقین آماده دريافت معرفتی برتر که همان عین   برهانی يعنی

گرايش  حوزه  به  است.  الیقین  حق  و  فاقد الیقین  که  فردی  های 
احساسات و    تنها متکی بر عواطف،  هرگونه پايگاه برهانی بوده و

ترتیب  به اين   .گرداندمیاراده شخصی افراد است منتقل    ها وخواست
 هایحقايق عینی سنت  ملکوتی و  راهی برای اثبات ابعاد معنوی،

 ماند. میدينی باقی ن
 

 و مبانی فکری روشنفکری در غرب  هامولفه
وجنگ صلیبی  فتح   های  اسلامی،  تمدن  مظاهر  با  آشنايی 

عالمان آنجا    مهاجرت هنرمندان و  قسطنطنیه به دست مسلمانان و
گیری تب طلا اوج  سرانجام کشف آمريکا و  به کشورهای غربی و

در برابر    انسان غربی را  فکر  از جمله شرايط اجتماعی بود که ذهن و
و  وحی، دينی  و  معرفت  تزلزل    الهی  دچار  تقلیدی   ترديد   وايمان 

تاريخ   تمدن نوينی را در   زايش فرهنگ و  تولد و  ساخت و اين ترديد،
جريان فکری    شود ومی آن به رنسانس ياد    بشر موجب شد که از

نوين بعد از رنسانس در غرب به وجود آمد که حاصل آن روشنفکری 
 گرايی است که با دکارت آغاز شد و عقل   جريان اول،  .در غرب بود

با هگل به تمامیت   لايت نیتز ادامه يافت و  نظیر اسپینوزا وبا افرادی  

فرانسیس بیکن آغاز    گرايی است که با حس   جريان دوم،  .خود رسید
هايی نظیر لاک، برکلی، هیوم، کنت و آن پس با شخصیت  از  شد و

در نهايت پس از تحولاتی چند به عنوان ديدگاه    میل ادامه يافت و
غرب    برتر، علمی  شدبرخوردهای  ب  .چیره  تکیه  یالبته  شترين 

از:  مبانی روشنفکری عبارتند  لذا  آدمی است.  بر عقل    روشنفکری 
عقل مهمترين ظرفیت اصلی بشر است که نه تنها وی را قادر    -1

تفکر   فراهم  می به  را  صحیح  عملکرد  امکان  وی  به  بلکه  سازد 
همه   -3منطقی است.    موجودی خوب و  آدمی اساساً  -2سازند  می

 - 4  ای برابر داردها خواه زن يا مرد در خصوص عقلانیت رتبهانسان
جنبه بی هاروشنفکری  را  بشر  غیرعقلانی  وی  ناچیز   اهمیت 

گرايی  ( اين دو جريان فکری )عقل 252،  2005،  )هوندريج. شماردمی
جريان    گرايی(حس  و برای  اساسی  فکری  مولفه  دو  عنوان  به 

غرب   در  اينمیروشنفکری  البته  وقتی باشد.  که  نبود  گونه 
قرون   در  آمده   18  و  17روشنفکری  پديد  آن  از  قبل  حتی  و 

بلکه نوعی دين روشنفکرانه به دنبال   ،ستیزی آشکار داشته باشددين
عقل  وجريان  دين  بین  اصلی  دعوای  ولی  آمد  پديد    گرايی 

روشنفکری وقتی شروع شد که اين تفکر عقلی نیز به سرعت افول  
مسلط    20  و  19تجربی در قرون    گرايانه ونوعی تفکر حس  کرد و

اند لذا از ستیز بوده اين جريان روشنفکری به لحاظ معرفتی دين   .شد
روشنفکری غربی سالیان ستیز علم   پايان سده نوزدهم،  رنسانس تا

به اين معنا که علم با از دست دادن هويت  گر است.  دين را نظاره  و
تجربی    نیز چندی بعد در قالب حسی و  ای عقلی ودين خود در چهره 

را  از حقايق هستی  آگاهی  داعیه  با دين که همچنان  به درگیری 
پیامد جدی ومیدارد،   معرفت  پرازد.  مبانی  آمیزش  شناختی عمده 

باور از اين  انسان دينهای دينی اين است که  بنیان  روشنفکری و
تواند میپس تنها دلیلی که برای دفاع از باور خود در برابر رقیبان  

اثبات دين نیست، ولی   اقامه کند اين است که گرچه راهی برای 
به دنبال اين دو جريان فکری    دلیلی هم برای نفی آن وجود ندارد.

و اصول  از  که  ديگری  در  هامولفه   جريانات فکری  ی روشنفکری 
پلورالیسم )آزادی(  لیبرالیسم  مثل  است    گرايی(، )کثرت  غرب 

 طبیعی زيستن(،   )گريز از خدا و  گرايی( اومانیسم)تجربه  پراگماتیسم
فردگرايی به وجود    )نفی سلطه مذهب در حاکمیت( و  سکولاريسم

ذکر اين نکته لازم است که روشنفکران دينی که در اين عرصه    .آمد
فتی فاقد بصیرت لازم دينی هستند لذا  کنند به لحاظ معرمیظهور  
 کنند. میی دينی را تنها به دلیل گرايش شخصی خود دنبال  هاآموزه 
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 روشنفکری دینی 
ی که در بحث روشنفکری دينی مطرح است چیستی ش اولین پرس 

توان دين را می که آيا  اين   کیستی روشنفکر است. و   روشنفکری و 
انديشیدن مستقل   پرسشگری و ای که تنها دغدغه  کنار پديده   در 

هر چیزی را   کند که از قیمومیتّ فکری درآيد و می تلاش    دارد و 
 نخبگان در دنیای سنتی با عنوان دانشمندان و   . نقادی کند نشاند 

روشنفکری ارمغانی است   شدند و می هنرمندان و حکیمان شناخته  
که دنیای مدرن به همراه آورده و از عصرروشنگری غرب برآمده 

ت. روشنفکران در جنسیت يا شغل يا وطن يا رشته دانشگاهی اس 
ن  ملبس  لباس روشنفکری  به  معینی  بلکه در می و حوزوی  شوند 

 .يک کارکرد فکری و فرهنگی و اجتماعی مشخص اتحاد دارند 
لیبرالیستی،  يا  با گرايش سوسیالیستی  از   روشنفکری دينی  بیش 

دار  گرايش  لیبرال  يا  سوسیالیسم  به  بودن  روشنفکران   .ند دينی 
به گونه  را  لیبرال، دين  با گرايش  با می ای تفسیر  دينی  کنند که 

طور روشنفکران همین   ، برخی زوايای توسعه لیبرالی هماهنگ باشد 
نقاد ماهیت   دينی با گرايش سوسیالیستی. اگر روشنفکری دينی، 

روشنفکری دينی   که در آن صورت،   و حقیقت دين و دينداری است
روشنفکری   با  مترادف  بايد  معرفتی  لحاظ  به  را  معنا  اين     به 
سکولار دانست نه به معنای جريانی که درصدد است میان مدرنیته 
و دين يا دنیای مدرن و اسلام جمع کند ولی روشنفکران ايرانی 

ای شیخ محمد عبده چنین انگیزه  الدين و سید جمال   متقدم مانند:
و   سکولار، ی م نداشتند  روشنفکری  برابر  در  جريان   خواستند 

مدرنیته  و  اسلام  دين  دادن  آشتی  برای  را  دينی         روشنفکری 
 بیان کنند.

با رّد همه آنچه به  روشنفکر معتقد به دين و دارای بصیرت 
با  است  دينی  انديشه  با  معارض  او  فکری   ديده  معارضه  به  آنها 

شد  پذيرفته  امری  اين  و  خاست  تعبیربرخواهد  به  است.  مقام   ه 
با  ضديت  نه  کلمه  حقیقی  معنای  به  روشنفکری  رهبری  معظم 

تواند هم روشنفکر می   يک انسان   مذهب است و نه ضديت با تعبّد، 
کرده   باشد  تعريف  روشنفکران  همه  که  معنايی  همان   -اند به 

نگاه   آينده  به  که  فکری  می کسانی  کار  به   رو   کنند، می کنند 
 ، تواند متعبد باشد می  تواند مذهبی باشد، می  هم  و  - پیشرفت دارند

، تواند شهید مطهری باشد می   ، تواند مرحوم دکتر بهشتی باشد می 
های روشنفکر مذهبی کاملاً مومن تواند بسیاری از شخصیت می 

معظم   ، باشد  باشد.)مقام  مذهب  مخالف  که  ندارد  لزومی  هیچ 
 ( 1379  ، رهبری 

از را  دينی  روشنفکری  دينی ها مدل   بعضی  نوانديشی  ی 
پروژه می  را  دينی  روشنفکری  و  مدرنیت دانند  به  معطوف  ای 

داند يعنی تلاش برای تحقق و بسط مدرنیت در جامعه دينی. می 
کم کوشد تا تفسیری از دين ارائه دهد که دست می روشنفکر دينی  

ترين ارکان مدرنیت ناسازگار نباشد و از اين طريق در متن با مهم 
چنین روشنفکری دينی   . جامعه دينی جايی برای مدرنیت بگشايد 

البته بايد. توجه داشت   ی است به لحاظ معرفتی فاقد بصیرت دين
آغاز رنسانس   که نوانديشی دينی با روشنفکری متفاوت است. در 

نوانديش دينی داشتند که   ها نوانديشی وجود داشت و پروتستانی 
قلمداد   دينی  ، روشنفکریها آن ايام نقد   کلیسا را نقد کردند اما در

رنیته شد بلکه به تفسیر جديد مسیحیت تعبیر شده و هنوز مد می ن 
دينی مکتبی   به وجود نیامده بود. در واقع کسانی که با مبانی غیر

روشنفکر نیز  دين قلمداد نشده و  متفکر   گاه، دهند هیچ می را تغییر 
حال حاضر شروع شده است   نهضت دينی که در .  شوند می گفته ن 

و  است  دينی  حقیقت  و  تفکر  به  رجوع  بر  نام   مبنی  به  اگر 
از   دينی  مطلوب روشنفکری  شود  دفاع  دين  مقابل  در  مدرنیته 

نیست. ولی اگر با روشنفکری در مقابل ظلم جهانی ايستاد مطلوب 
ن  دينی  حیات  احیای  دوران  در  ابزار می است.  با  مدرنیته  از  توان 

و کرد  دفاع  قرار   روشنفکری  سپر  آن،  با  ماندگار   دادن  مدرنیته 
دينی بستگی نخواهد بود. پس در تبیین معنا و مفهوم روشنفکری  

از ترکیب   ، دارد که چه برداشتی از روشنفکری دينی داشته باشیم 
بندی آيا صرفاً نوعی طبقه  روشنفکری دينی چه منظوری داريم؟

کل تفکیک کرده و نشان دهیم مثل   قراردادی است تا جزيی را از 
يا ايرانی يا زنان روشنفکر ....؟ در اين صورت   روشنفکران عرب،
روشنفکرانی خواهند بود که مثل بقیه  ران دينی، منظور از روشنفک 

و بوده  ويژگی   روشنفکران  عنوان ها حداقل  اطلاق  لازمه  که  يی 
روشنفکر به فرد معین است را دارند اما يک ويژگی کلی نیز نزد 

توان به صفت دينداری از ديگران می آنان است که اين گروه را  
نمود طبقه  دينی    .بندی  ويژگی  اين  نسبی تو می البته  طور  به  اند 

از ديگران کند. ممکن   تر ی روشنفکری را نزد آنان متمايز ها کارکرد 
تحديد موضوع فعالیت روشنفکرانه  دينی، است منظور از روشنفکر

آنان به مقوله دين باشد. زيرا روشن است که دين به عنوان جزيی 
و انحراف  و  تغییر  دچار  متمادی  قرون  طول  در  ما  سنّت  نیز   از 

و غبار دوران آن را پوشانده و به   سو گرد دگی شده از يکافتا پس 
تعبیری چون پوستین وارونه درآمده است و از سوی ديگر به عنوان 

بايد مطابق نیازهای امروز می يک وجه مهم فرهنگی اجزای آن  
در اين میان روشنفکران  و - نشده است.  متحول و سازگار شوند و 

شوند که در عین اعتقاد به دين می دينی به عنوان کسانی شناخته  
از  سازگار  تعبیری  و   آن،  با  دين  از  زنگارها  اين  رفع  نیز   درصدد 

اين تعريف از روشنفکری   . پذيری آن با شرايط روز هستند انطباق 
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 دينی نیز محتمل و قابل درک است. تعريف ديگری از روشنفکر
مشخص می دين   طور  به  و  جامعه  اصلاح کل  به  معطوف  تواند 
ر سیاسی باشد. اما اين عطف توجه از موضوع اعتقادات دينی ساختا 

ی دينی و ارزشی خود ها آنان است و با اتکا به اعتقادات و داشته 
که آن   اين صورت بیش از   مدعی اصلاح امور کشور هستند و در 

محسوب   سیاسی  گروهی  و  باشند جمع  از   . شوند می فرد   تعريف 
تعريف فوق هم باشد. اما تواند ترکیبی از سه  می روشنفکری دينی  

اين پژوهش   را دارند که در   هر يک از تعاريف اقتضائات خاص خود 
هدف تعريف اجمالی از مقوله روشنفکری   درصدد بیان آن نیستم و 
 دينی بود که اشاره شد.

 

 شناسی روشنفکری دینیآسیب
از مدلی  مثابه  به  بصیرت  فاقد  دينی  دينی    روشنفکری  نوانديشی 

رفتاری است که به مواردی اشاره    ی جدی معرفتی وهاآسیبگرفتار  
 کنیم: می
 
 غفلت از رسالت روشنفکری -1

از و بی  از  ی روشنفکری دينی عبارت استهاآسیب  يکی    توجهی 
غفلت از رسالت اصلی روشنفکری که عبارت از کشف علل انحطاط 

مدرنیته است و   تعارض دين و  ماندگی و پاسخ به رابطه وو عقب
توجهی خود زايیده گرايش شديد به غرب و انديشه غربیان اين بی

زيرا   است  برده  رنج  زوايه  اين  از  همیشه  روشنفکری  است. 
های مختلف ندارند  گروه  روشنفکران شناخت کافی از توده مردم و

برده و  و به سر  در جهان خود  دغدغه  تنها  ی  هابه جای شناخت 
 پردازند.میی خود هاغدغهتنها به بیان د  هاجامعه و درمان آن

 
 دینی  -غفلت از روش نقلی -2

ی ها دينی و غفلت و دور شدن از روش ی برونهاکارگیری روش به
روشنفکری  درون اطهار)ع(  ائمه  احاديث  به  مراجعه  ويژه  به  دينی 

تواند نسبت خود را با قرآن و احاديث ناديده بگیرد و اگر  میدينی ن
توجه نسبت به اهل بیت بی   ی قرآن، وهاآموزه روشنفکری نسبت به  
اين   آن  آموزهمیباشد لازمه  آموزه هاشود که  با  ی  های روشنفکر 

اين تعارض علاوه بر اينکه   .دينی تعارض و چالش جدی پیدا کند
کلام سنتی است با معنا و مدلول احاديث   با جريان سنتی و فقه و

 باشد.میصحیح و معتبر نیز 
 
 

 تطبیق اسلام با مکاتب دیگر -3

تطبیق و انطباق اسلام با دستاوردهای   آسیب ديگر روشنفکری دينی، 
 ،ی مدرن استهامدرنیسم، يعنی لیبرالیسم و حقوق بشر و ساير ارزش 

با چه   ، توان به انطباق دو سیستم کاملًا متقاوت پرداخت می اما چگونه  
با روش  مدرن  يا حق  سنتی  بشر  با  مدرن  بشر  سنتی   شناسی  حق 

به    گیرد.می   کرامت انسانی قرار  شوند و حقوق بشر معادلمی منطبق  
و اسلام  مکانیکی  انطباق  انطباق    هرحال  مستلزم  مدرنیته 

شناختی نیست. اين پروژه روشنفکری دينی نه تنها کامیاب  معرفت
يعنی انطباق    ،نشد که به پروژه عقلانیت و معنويت منتهی گشت

عده همانند  اما  شدند  متوجه  را  مدرنیته  عقلانیت  با  ای اسلام 
بعضاً   و  بلکه تجددگرايی را با معنويت جمع کردند،  تجددگرا شدند،

گرا به سکولاريسم درصدد منتهی کردن روشنفکری دينی معنويت
 الحادی هستند. 

 
 شفاف نبودن مفاهیم کلیدی -4

دينی، ديگر روشنفکری  در شفافکوت  آسیب  مفاهیم واهی    سازی 
و و  تصورات  باورها  شناختن  آن  مدلل  توضیح هاتصديقات  ست. 

که روشنفکران دين در طرح مباحث خود از مفاهیم و واژگان اين
گیرند و گاهی اصطلاحات مکاتب ديگر را نیز به  میفراوانی بهره  

استفاده   ومیعاريه  روشن  تعريف  اما  از  کنند  ارائه   شفافی  آنها 
گرفتار   علاوه بر اين آسیب مدعیات فراوان روشنفکری،  .دهند مین

فقدان مبانی تئوريکی است. به عبارت ديگر روشنفکری دينی بايد 
شناختی  شناختی، انسانروش   شناختی،هستی  شناختی،مبانی معرفت

که بارها را دقیق و شفاف معرفی کند صرف اين و هرمنوتیکی خود
شود که روشنفکری دينی به عقل مستقل از دين يا شريعت میگفته  

ملاک و معیار عقلانیت    پايبند است کافی نیست. بايد به چیستی و
 ها پرسش ديگر پاسخ داد. و ده

 
 سنتیمقابله شدید با جریان  -5

ی روشنفکری دينی تجددگرا مقابله شديد با جريان ها يکی از آسیب
متاسفانه  است.  سیاسی  رويکرد  با  هم  آن  روحانیت  نهاد  و  سنتی 

يشان هاکند که يکی از رسالتمیروشنفکری دينی تجددگرا گمان 
جريان است،ها حذف  روحانیت  مثل  سنتی  اين  ی  از  که  غافل 

است   از هزار سال  بیش  اجتماعی روحانیت  نهاد مستحکم  به  که 
برد میی متعددی رنج  ها آسیب  تبديل شده است. هر چند آن هم از 
ی جريان هاو بیان بايستگی  هاولی به جای بیان دلسوزانه کاستی

روحانیت و جريان سنتی نبايد برخورد سیاسی و غیرعلمی را درپیش 
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ينی  روشنفکری د  عقلانی دنبال شود،  گرفت که اگر رويکرد علمی و
اجتماعی   امور  اصلاح  و  موجود  وضع  تغییر  يعنی  خود  رسالت  به 

شود و در غیر اين صورت به يک حزب سیاسی منزوی میکامیاب  
 . تبديل خواهد شد

 
 تبیین کارکردگرایانه از دین  -6

کلام سنتی و    مسائل کلامی است که در   کارکردهای دين يکی از 
با عنوان ها کتاب  اعتقادی متکلمان  دين،ی  ها ی  ايمان،   آثار   آثار 

نقش دين در زندگی فردی و اجتماعی فوايد بعثت پیامبران و... به 
و  فردی  نیازهای  انسانی و کشف  علوم  اما رشد  است.  رفته  کار 

روان  ناحیه  از  جامعه اجتماعی  و  آن شناسی  رفع  و  به   ها شناسی 
ای از باعث گسترش مسئله کارکردهای دين در پاره   وسیله دين، 

و   ها گزاره   روش کارکردگرايی،   پژوهی شده است. ی دين ا ه رسته 
اين باور است   بر  کند ومی باورهای دينی را از زوايه علمی ارزيابی  

که باورهای دينی در میان دنیايی کارکردهای فردی و اجتماعی 
آسیب   آيد، می پژوهی پیش ن دارد تا اينجا مشکل و بحران دين   قرار 
ظاهر  دين  آنجا  کارکردهای می شناسی  کشف  جای  به  که  شود 
نگاه   دين، و  نگريسته  کارکردگرايانه  دينی  باورهای  و  دين  به 

و معرفت  گزاره واقع   شناسانه  به  شود. ها گرايانه  منتفی  دينی  ی 
اين  گزاره توضیح  درباره  وجود ها که  متفاوت  نگرش  دو  دينی  ی 

رايانه از درستی گجويانه يا پرسش نگرش نخست نگرش حق   ، دارد 
فرض اين نگاه اين است پیش .  ی دينی است ها و نادرستی گزاره

و  دينی صدق  باورهای  و   بردارند، کذب   که  مطابقی  مدلول  خواه 
آن  التزامی  مدلول  گزاره   هاخواه  اعتقادی، ها خواه  تاريخی،   ی 

گرايانه است. فقهی، اخلاقی، متون دينی باشند. نگرش دوم کارکرد
گزاره اين    در  بودن  باطل  يا  حق  به  تنها  نه  دينی ها نگرش  ی 

دانند می بردار ن کذب   شود بلکه اصولاً آنها را صدق و می توجهی ن 
نگرند و خدمات می و فقط به تاثیرات مثبت يا منفی باورهای دينی  

کنند. نگرش نخست می دين را کشف    حسنات  اجتماعی و   فردی و 
پردازد ولی صدق و کذب ی م دين و ايمان نیز    آثار   و   به کارکردها

گیرند می عدم مطابقت با واقع    را به معنای مطابقت و  ها گزاره   و 
 اما نگرش دوم يعنی روش کارکردگرايانه يا پراگماتیستی صدق را

زبان   معنا و   گرايی ]نه مطابقت با واقع[منفعت   به معنای مصلحت و 
گونه نگرش آنجا آسیب اين .  کند می دين را غیر شناختاری تفسیر  

يا می ظاهر   نشود  مکشوف  دينی  باور  يک  کارکرد  اگر  که  شود 
آن کارکرد ظاهر نشود آنگاه ايمان   که بديلی برای باور دينی دراين 

»نومن ببعض   شود و مومنان مصداق می به آن باور دينی منتفی  
ای شناسان معاصر به گونه رخی از دين ب  .شوند می ونکفر ببعض«  

پردازند که به می ی دين اسلام و باورهای آن  ها به تبیین کارکرد 
معرفت  نگرش  يعنی  نخست  نگرش  از  و کلی  غفلت   شناسانه 

کنند بنابراين، نتیجه می سستی ايمان    مخاطب را گرفتار ضعف و 
 تفريط معرفت دينی است که  آسیب تبیین کارکردگرايانه افراط و 

نیازهای دنیايی را از می شناس را وازمانی اين دين  دارد که تمام 
 ی اسلام جويا شود و زمانی ديگر به تفريط سوق يابد و ها آموزه 

که نگرش حاصل سخن آن   . دين برگزينند   آخرت را از  فقط خدا و 
دهد می دين را تابع آن قرار    و   علمی بر دين محور اصلی را علم،

 نسبیت در   بخشد و می با تحولات علمی، معرفت دينی را تحول   و 
 دهد.می انديشه دينی را افزايش  
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برخی از   .کندمیی گوناگون ظهور  هاآسیب به شکل   اين مدل از 
 هستند   انحصارگرا  پژوهی،شناسی دينروش   شناسان معاصر دردين

ی ديگر را طرد  هاروش   گیرند ومی يک روش بهره    يعنی فقط از
( هر معرفتی بر بديهیات استوار  79  ،1377  )مهدی بازرگان،  ،کنندمی

بر افزون  قرآن،  است.  منبع  نیز   آن  و  است  مسلمانان  دينی  منبع 
مفسر   و  اصغر  ثقل  و  اسلام  دين  منبع  احاديث صحیح،  و  روايات 

شناسان از يک با اين وجود بعضی از دين  .روندمیقرآن به شمار  
روش می بهره    روش  آسیب  خود  اين  که  محسوب گیرند  شناختی 

ازمی ديگری  روش   شود. شکل  درآسیب  انحصار  روش    شناختی، 
ی  هايابی به پرسششناسان در پاسخمتنی است. بعضی از دينبرون
روش دين به  فقط  برونها پژوهی  بهره ی  و  تمسک  از  متنی  گیری 

ل نخست  يدلا .  کنندمیدلیل ناصواب تلقی    سنت را به دو  قرآن و
زيرا  هاآن است،  دور  پرسش  شبهه  دين، هااگر  از  بشر  انتظار   ی 

قرآن و سنت جويا شويم گرفتار شبهه    پلورالیسم دينی و غیره را از
به میدور   نیز  دين  دعاوی  اعتبار  و  و صدق  حقانیت  زيرا  شويم، 

تون دينی درگروی  که فهم ماستدلال عقلانی نیازمند است. دوم اين
از ما  انتظارات  تحديد  و  پیش   تعیین  و  و    هافرضدين 

بنابراين،هادانسته پیش است.  ديگر  به    ی  مراجعه  از  پیش  آدمیان 
غافل از   ،پژوهی را حل کنند گونه مسائل دينمتون دينی بايد اين

متنی برای منکران يا شکاکان مستلزم دور  ی درونهاکه پاسخاين
همچنین آيات    .ولی برای متدينان هیچ مشکل منطقی ندارند  ،است

،  1376دارای مدلول مطابقی است.)عبدالکريم سروش،    و روايات،
 ( زيرا زبان به صورت يک نهاد اجتماعی، حاصل معنا و 137-135

پیش بدون  و  است  تحديد    هافرضپیش  و  هادانستهدلالت  و 
که روشنفکری  سخن آنپذيرند. خلاصه  انتظارات ما از دين مدلول

ی  ها ی نوانديشی دينی است گرفتار آسیب هادينی که يکی از مدل 
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بصیرت   هارفتاری متعددی است و راه رهايی از اين آسیب  معرفتی و
تنها باشد. روشنفکری که از بصیرت لازم برخوردار باشد نه میدينی  

دهد میی گوناگون تشخیص هاچهره بینند و باطل را درمیحق را 
جانبداری   حق  از  عملاً  حکم    .کندمیبلکه  در  دينی  بصیرت 

يک نظام    رويکردی جديد در تعلیم و تربیت دينی، برای دستیابی بر
در مناسب  فلسفی  در   فکری  همواره  دينی  تربیت  و  تعلیم  زمینه 

ی نظری متناسب با اصول و  هابستر   و  هايافتن زمینه     جستجوی  
اهداف معیارهاي تحقق  درپی  و  بصیرت  مفهوم  بر  مبتنی  ی 
گرايی است که در ادامه پژوهش به مقوله بصیرت دينی به بصیرت
 پردازيم. میتفصیل 

 

 معنا و مفهوم بصیرت 
دانايی، بینش،  معنای  به  لغت  در  دل،  بینايی،  بصیرت    بینايی 

( 546،  1386  آگاهی، زيرکی و يقین است.)محمد معین،  هوشیاری و
به   اصطلاح بصیرت همان عقلی است که با نور قدس منور ودر  

)اکبر است.  گشته  آراسته  الهی  هدايت  رفسنجانی، ها  شعاع    شمی 
کند و به دلیل و برهان  میرو در مشاهده خطا ن( و از اين264  ،1383

باطل را با خواری   بینند ومیبلکه حق را، روشن و آشکار    نیاز ندارد،
انسان را از حیرت و تشويش  رو بصیرت،ايناز  ،کندمیو ذلت نفی 

ا.... شاه نعمت  .کندمیای را طرد  رهاند و هرگونه شبههمیو ترديد  
 گويند:میاهل معرفت  ولی و برخی از

»بصیرت قوه قلبی يا نیروی باطنی است که به نور قدس روشن 
آن، پرتو  از  و  بصیرت،  گرديده  و  صاحب  را   حقايق  اشیا  بواطن 

 ، 1397  عبدالرزاق القاشانی،  ،14  ، 1311  ولی،.  ا.. يابد )شاه نعمتمیدر
محمد بن   ،ة ماده بصیر  ،1366  ، علی بن محمد جرجانی،� ماده بصیر

 ( 123 ،1385 علی تهانی،
بصیرت به مثابه بصر )چشم( است. برای نفس )حاج سید جواد  

 ( 271، 1368 صدر،

است که در شناخت  ای قلبی نیرويی نهانی و قوه  نزد اهل معنا،
 کند. میباطن ذات آن رسوخ  حقايق تا عمق وجود و

بصیرت که آورنده نور   کننده نور ظاهری ومیان بصر که تامین
بینايی انسان    تنها با  نور ظاهری،  تفاوت بسیار است.  باطنی است،

که فضا را روشن ماه و چراغ، بیش از اين خورشید و .و کار دارد سر
دهد پس اگر انسانی میياری کند کاری انجام ن  و بینايی انسان را

ناشنوا بود يا در بويايی و لامسه و گويايی خود نقص داشت با تابش  
اما    شود،میآفتاب و مهتاب و نورهايی از اين قبیل مشکلاتش حل ن

تمام    و  انسان را برطرف،  معنوی(  ی )باطنی وها نور باطن همه نقص

رتی که درون کسی را روشن کند در صومیرا درمان    دردهای او
ی خوبی  هاشود که هم صحنهمیکرد ساحت جانش چنان نورانی  

هم   شنود،میی خوبی را  ها هم آهنگ  بیند،میرا در خواب و بیداری  
ی فراوانی  هاکند و هم لطیفهمیانگیزی را استشمام  ی دلهارايحه

برخی  (  131-132  ،1385  )عبدالله جوادی آملی،.نمايدمیرا لمس  
 تکلیف، پیشوا، حجت خدا،   اند: شناخت روشن و يقینی از دين،گفته

 باطل، بصیرت نام دارد.)جواد محدثی،  دشمن، حق و  راه، دوست و
با اين   ( چنانچه حضرت امیر)ع( از255،  1381 رزمندگان راستین 

 کند که»حملوا بصائرهم علی اسیافهم« )سید رضی، میصفت ياد  
شمشیرهايشان سوار کردند    خويش را بری  هابصیرت  ( و46  ،1378

  بصیرت، .  روی بصیرت بود  زند ازمیمیدان نبرد تیغ    يعنی اگر در
ای است که از اخلاق الهی و طهارت روح به دست خردورزی فاضله

انديشی او اثری عمیق دارد. بصیرت  بینی و نیکروشن  آيد و برمی
توانايی تشخیص و تحلیل يی است که  هاانسان  ويژگی شماری از

دهی نگرش خود را سامان  براساس آن رفتار و  را داشته و  هارخداد
افراد    .کندمی دسته  اين  و میاز  روشنفکران  عنوان  به  توان 

و  تحلیل درست رخدادها  با  زيرا  ياد کرد  نیز  اجتماعی    روشنگران 
سويی هدايت کنند    توانند جوامع را به سمت ومیيی دقیق  هاتوصیه

 بهترين استفاده از سرمايه اجتماعی خود ببرند.  ه بیشترين بهره وک
در همواره  و  بصیرت  است  شده  تلقی  معرفت  و  دانش  در   رديف 

چنان دريافتی از واقعیت است که انسان را از سطح معنای جامع آن
از وضعیت فعلی به وضعیت   به عمق و از ظاهر امور به باطن آن و

به عبارت ديگر از    شود.میمور رهنمون  آغاز به فرجام ا  از  بعدی و
عمق، و  حیث  نافذ  و  دريافتی  است  زمانی،  عمیق  امتداد   از حیث 

ست و از حیث عرض و هادريافتی بیش از موقع و جلوتر از رويداد
شناختی   گستره، دريافتی جامع و شامل و از حیث سرعت وصول،

يا کم از    واسطه است. درسريع و بلاواسطه  نوع  زبان فارسی  اين 
چون تعبیراتی  به  ، بینی« »باريک،  »بینش«،  بینی«»روش   درک 

»ذکاوت« و»تفّرس«   ،»تیزهوشی« و در زبان عربی به »فطانت«
»بصیرت«    شود. در زبان قرآن نیز اين معنا به »توسّم« ومیياد  

تعبیر شده است. در علوم عقلی، مواردی از اين نوع ادراک را فلاسفه  
خوانده و»حدس«  انسان   اند  وجود  در  را  آن  مدرکه  »عقل    حق 

)ابنمیقدسی«   ششم،1388  سینا،نامند  فصل  در    ،  پنجم(  مقاله 
و   تعیین  و  ادراک سريع  آن  مشايی »حدس«  فیلسوفان  اصطلاح 
مطابق با واقع است که عقل انسان بدون مراجعه به خزينه معلومات  

با   ل وقادر به درک حد وسط استدلا   چینی،بدون مقدمه  قبلی خود و
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نائل    رسیدن بدان، نتیجه مطلوب  شود.)محمدرضا  میبلافاصله به 
 ( 24 ،1408 مظفر،

 

 اهمیت بصیرت
و انجام    بینش  انسان  که  کارهايی  مورد  در  به می آگاهی،  دهد 

العاده بوده و حائز اهمیت فوق   خصوص اعمال فردی و اجتماعی، 
زندگی ی حساس  ها در صورت نبود بینش کافی مخصوصاً در برهه 

افتادن در  ها و خروج از صراط مستقیم پرتگاه   آدمی را تا مرحله 
به تعبیر مقام معظم رهبری، در زندگی اجتماعی   برد. می الهی پس  

 بايد فکرکنند،   هاجوان  شود حرکت کرد،می بدون بصیرت ن   امروز، 
بدهند...... متعهدان موجود  بینديشند و بصیرت خودشان را افزايش 

بايد به مسئله بصیرت اهمیت   دانشگاهی و حوزوی،   در جامعه ما از 
شناخت   بصیرت در  وسیله،  بصیرت در   بصیرت در هدف،  بدهند. 
بصیرت   های جلوگیری از موانع و بصیرت در شناخت راه   دشمن، 

اين چه  يعنی  بدانید  خودتانمی که  با  بايد  چه  بدانید  تا      خواهید 
باشید  حر   .داشته  آگاهانه  دارد  بصیرت  که  و می کت  ملتی         کند 

تواند آنها می غبارآلودگی فتنه ن   بصیرت وقتی بود،  . دارد می قدم بر 
انسان ولو با   اگر بصیرت نبود،   .به اشتباه بیندازد   را گمراه کند و 

بد،ر   گاهی در   نیت خوب، شما در جبهه جنگ   .گذارد می قدم    اه 
نما در خوانی بلد نباشید اگر قطب اگر نقشه   اگر راه را بلد نباشید، 

نگاه   وقت  يک  باشید  نداشته  و  می اختیار  در می کنید  فهمید 
دشمن دارد   ايد، آمده   ی ايد راه را عوض محاصره دشمن قرار گرفته

مقام اين قطب ،  شود می بر شما مسلط   نما همان بصیرت است.) 
رهب  نوشهر، معظم  و  چالوس  مردم  جمع  در  سخنرانی   ری، 

15 /7 /88 ) 
که منظور از بصیرت کدام اين  در مورد اهمیت و ارزش بصیرت و

 کنیم: میقسم آن است. به چند حديث اکتفا 
نابینا    فرمايد: »کورمی پیامبر)ص(    -1 نیست که چشمش  آن 
بلکه کور واقعی آن کسی است که ديده بصیرتش کور باشد.    ،باشد

 ( 558 ،1377 شهری،)محمدی ری
علی)ع(    -2 باشد  میحضرت  کور  بصیرت  ديده  »اگر  فرمايد: 

 ( 41 ،1378 دهد.)عبدالواحد آمدی،مینگريستن چشم سودی ن
فرمايد:»با بصیرت کسی است که بشنود  میحضرت علی)ع(    -3

آنگاه راه روشنی   ها بهره گیرداز عبرت بیند،ب بینديشد نگاه کند و و
  )سید رضی، . ماندمیها دور پرتگاه  آن از افتادن در را بپیمايد که در

1378، 473 ) 

جايگاه بصیرت بايد به  بخشی به ارزش و اهتمام  برای تاکید و 
ياد  بصیرت  کارکردهای  عنوان  به  آن  از  که  کرد  اشاره  اموری 

کند که می شود. خداوند در قرآن از ابراهیم و اسماعیل )ع( ياد  می 
توانايی  آنان  به  بصیرت  همین  و  بودند  بصیرت  دارای       ايشان 

به در مقام عمل نیز بتوانند آنچه را    بسیار بالايی بخشیده بود تا 
( در سوره فرقان 45  و 75  )انعام،   . اند به انجام رسانند درستی يافته 

اشاره   عبادالرحمان  برخوردهای می به  سبب  به  ايشان  که  کند 
و  دام شیطان  در  که  برخوردار شدند  توانايی  اين  از  خود   درست 

 )فرقان،   . در مسیر شیاطین گام برندارند   نابینايی بیفتند و   کوری و 
 ( 73  و   63

سان مومن و متقی از نظر قرآن کسی است که درک اصولًا ان
آن را براساس    درستی از وقايع جاری جهان و جامعه داشته باشد و

برپايه آن بر   حقايق هستی تحلیل کند و مسیر درست را بشناسد و
 ، 19  و  16،  رعد   ،24  و  23  وقايع جامعه و جهان تاثیرگذار باشد.)هود،

 ( 58 غافر، ،35 فاطر،
زمانی درست و   سوره يوسف دعوت از ديگران را ازخداوند در  

داند که برخاسته از بصیرت و بینشی روشن و درست باشد.  میسالم  
آنان را    و     توان ديگران را به کاری خواندمیاين زمان است که    در

اين اساس کسانی که در کارهای خويش    بر   .به امری توصیه کرد
خود گمراه هستند و   د،دارنمیروشن گام بر  بدون بینش درست و

آنان پرهیز و    بايست ازمی  کشانند ومیديگران را نیز به گمراهی  
 ( 108 )يوسف، .اطاعت آنان سرباز زد دوری کرد و از

راهیابی وی   بصیرت را عامل دستیابی انسان و  در سوره قصص،
زيرا انسان زمانی که    (72  شمارد)قصص،میقدرت الهی    به توحید و

بصیرت   آفريده  يافت،  دستبه  همه  از  درستی  الهی  هادرک  ی 
در حقیقت تفکر   .رسدمی  يابد و از دام تکثرات به وحدت وجودمی

شود تا آدمی به اين نتیجه  میزا موجب  دقت بصیرت  در آيات الهی و
يی از يک حقیقت بیکرانی به نام  هابرسد که اين همه کثرات جلوه 

 خداوند است. 
با   آموزی انسان است. انسان سالم،بصیرت عبرت  کارکرد ديگر

به    هادقت در آن   نگاهی به رخدادها و  شخصیت متعادل، با   فطرت و
آنان    يابند که مايه پند ومیامور و حقايقی دست     شود.میعبرت 

 (2 ، حشر،57 غافر، ، 44 نور، ،24هود،  ،13 )آل عمران،
پندآموزی  گیری و  به سخن ديگر اهل بصیرت به سبب عبرت

 کنند و هر تهديدی را به فرصتی تبديل می  ای،و حادثه  رخداد  از هر
که تهديدات، عامل بازدارنده در مسیر شخص و جامعه  به جای آن

بی  شود، فرصت  يک  تبديل  به  و میمانند  توانايی  که  شود 
گونه است که  اين   .دهدمی  اش را افزايشجامعه  ی وی وها ظرفیت

ی  ها شود و فرصتمیبالندگی تبديل    ی رشد وهابه آزمون   هافتنه
 بخشد. میمانندی را به شخص بصیر بی
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انعام، سوره  در  از  خداوند  را  آدمی  نفس  برای  منفعت    حصول 
گونه تبیین کند هر کند تا اينمینگری ارزيابی  ژرف  نتايج بصیرت و

رين است. بلکه  آفتنها ايمانافراد نه   از  ای برای اين دسته رخداد و آيه
شود تا بهترين بهره را از  میکند موجب  میبا روشنگری که ايجاد  
 منافع خويش را افزايش دهد)انعام،   بلا ببرد و  يک چیزی حتی فتنه و

بیان  104 بصیرت  برای  قرآن  که  کارکردهايی  ديگر  از  کند می( 
به اين معنی که انسان دارای بصیرت به هر رخداد ؛  انذارپذيری است 

آن درس    از  نگرد ومیای به عنوان يک انذار و هشدار الهی  ه و آي
  اين اساس هرگاه با رخدادی مواجه شد اگر در  بر   .گیردمیعبرت  

گردد و اگر  میبود هوشیار    اگر بیدار  شود ومی  خواب غفلت بود بیدار
برد و منافع خويش  میآن رخداد بهره    هوشیار بود به بهترين و جه از

 شود. میبه سوی بالندگی و رشد کشیده  دهد ومیرا افزايش 
 

 ابزار بصیرت
که انسان به بصیرت دست يابد لازم است از همه ابزارها  برای اين
گمان برای ی که خداوند در اختیار او نهاده بهره گیرد بیي هاو فرصت

غیر حسی   ابزارهای حسی و  داده    قرارشناخت هر چیزی خداوند 
تواند میحسی   است. انسان به طور طبیعی با ابزارهای حسی و غیر

در سطوح مختلف دست يابد. از شناخت ظاهری گرفته   هابه شناخت
همه با  کنند همه ومیتا ژرفی که برخی از آن به چشم برزخی ياد 

شود. خداوند بارها تاکید کرده میغیرحسی شروع    ابزارهای حسی و
ابز و    ارهای رشد وکه همان  است  فراهم  او  برای  انسان  بالندگی 

اين  در  بايد  فقط  وانسان  و    باره تلاش   و   هااز فرصت   جهاد کند 
ابزارها به درستی بهره گیرد تا به همه مقاصد عالی چون متأله شدن 

گونه شدن تا خلافت الهی و تقرب به قاب قوسین اوَ اَدنی خدايی و
 دست يابد. 

چشم است. چنانچه   ت و درک صحیح حقايق،ر شناخ ااز جمله ابز
برای   انس را  گروه بسیاری از جن و  »به يقین،:در قرآن آمده است
.... آفريديم  ن  دوزخ  آن  با  که  دارند  چشمانی   بینند)اعراف،میآنها 

 فرمايد:میدر سوره مبارکه احقاف  (179
برای   به آنها ]= قوم عاد[ قدرتی داديم که به شما نداديم و  »ما

چشم و دل قرار داديم اما به هنگام نزول عذاب نه    آنان گوش و
هايشان برای آنان هیچ سودی نداشت؛ ها و نه عقلها و چشمگوش 

 ( 26 کردند.)احقاف،میرا انکار  چرا که آيات خدا
 باشد. در می قلب نیز يکی ديگر از ابزار بصیرت و درک حقايق  

اعراف   مبارکه  سوره  در  زمینه  يقین می همین           خوانیم:»به 
را انس  و  جن  از  بسیاری  آفريديم،  گروه  دوزخ  دل   برای       ها آنها 

عقل  ن ]=  )انديشه  آن  با  که  دارند  و می ها[يی  فهمند می ن   کنند( 
 ( 179  )اعراف،

از  نیز  حقايق   گوش  صحیح  درک  و  شناخت  ابزارهای  جمله 
»به يقین گروه بسیاری از جن    :باشد. در سوره اعراف آمده استمی

گوش  ؛.آنها  آفريديم  دوزخ  برای  را  انس  آن  و  با  که  دارند  هايی 
 ( 179 شنوند.)اعراف،مین

 

 اسباب بصیرت
که  است  مناسبی  اسباب  نیازمند  ابزار  بر  علاوه  بصیرت  داشتن 

به وی   را نسبت به حق و باطل برانگیزد و   می قدرت تشخیص آد 
از   پس  تا  دهد  و   شناخت، توانايی  درست  واکنش  آن  به    نسبت 

مناسبی انجام دهد و همانند فرعون و طاغوت در صف استکبار و 
اسباب بصیرت   کفر و  از  اينجا به چند مورد  باطل نايستد که در 
 کنیم. می اشاره 
عوامل    -1 از  انفسی(  و  انسان)آفاق  و  زمین  در  الهی  آيات 

 باشد.: میبصیرت 
در وجود خود   »و در زمین آياتی برای جويندگان يقین است و

 ( 20و 21)ذاريات، . بینیدمیآيا ن نیز آياتی است، شما

 شود.: »و می سبب پیدايش بصیرت در انسان    انديشی،آخرت  -2
های  چشم  های نیرومند وصاحبان دست  را،  به خاطر بیاور بندگان ما

ای خالص کرديم آن يادآوری سرای بینا ما آنها را با خلوص ويژه 
 ( 46و45 آخرت بود)ص

عوامل    امدادهای الهی مثل پیروی مسلمانان در غزوه بدر، از  -3
باشد.:»در دو گروهی که در میدان جنگ بدر با  میبصیرت    عبرت و
  برتی برای شما بود: يک گروه،نشانه و درس ع   رو شدند،هم روبه

جمع ديگری که کافر بودند در اين، عبرتی   نبرد کرد؛ و  راه خدا  در
 (13است برای بینايان )اهل بصیرت() آل عمران،

و  -4 بیداردلی   پرهیزگاری،  تقوا  و  ضمیر  روشنايی  عوامل  از 
وسوسهمی گرفتار  که  هنگامی  شیطان هاباشد.:»پرهیزگاران  ی 

راه    در پرتو ياد او  افتند؛ ومیبه ياد خدا و پاداش و کیفر او    شوند،
 ( 201)اعراف،.گردندمیبینند و ناگهان بینا میحق را 
مايه درک   های آسمانی مانند قرآن و تورات،محتوای کتاب  -5

 بصیرت مردم است:  عمیق و

  شود، میکنم که بر من وحی  می»بگو من تنها از چیزی پیروی  
 ( 203 )اعراف، وسیله بینايی از طرف پروردگارتان است.اين 
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قرون   اقوام  آنکه  از  بعد  داديم  آسمانی  کتاب  موسی  به  ما  و 
آفرين بوده  کتابی که برای مردم بصیرت   نخستین را هلاک نموديم،

 ( 43 )قصص،
 

 آثار بصیرت
برگرفته از قدرت تحلیل صحیح است؛ اين قدرت تحلیل    بینايی دل،

ای که مسلمانان در طول تاريخ  مهم است، هر ضربه  و بصیرت بسیار
اند از ضعف تحلیل و بینايی دل بوده است. وقتی در بشريت خورده

حاصل   بصیرت  برمی انسان  آثاری  آن  دنبال  به  مترتب   شود  آن 
 فرمايد: می ترين اثر آن دانايی است. علی)ع(  شود که اولین و مهم می

 ، 1407  بدالواحد العامدی،کسی که بصیرت ندارد دانشی ندارد.)ع
 ( 10773ح

 فرمايد:میدر بیان اوصاف اهل ايمان علی)ع( 
  شناسی، عبرت  دانی،حکمت  يقین بر چهار شاخه است: تیزبینی،

شود میشناس  سنتّ پیشینیان هرکه تیزبین باشد حکمت  .شناخت 
حکمت  و که  را  هر  عبرت  شود  که  میشناس  کسی  و  شناسد 

باشد،عبرت ب  شناس  را  را بشناسد،   شناسد وسنت   کسی که سنت 
يافتگان يابد و نجاتمیترين راه را  گويی با گذشته بوده است. درست

نیز نابودشدگان و عوامل نابودی آنان را    عوامل نجات آنها را و  و
آنانی را که نابود کرده به سبب نافرمانی از    و البته خدا،  شناسد؛می

و است  کرده  نابود  که    او  را  بخشیده، آنانی  سبب   نجات  به 
( دومین 5  ،1413  نجات بخشیده است.)کلینی،  برداری از اوفرمان

 فرمايد:میاثر بصیرت ايمان است. قرآن کريم 
و کسانی که ايمان آورده و کارهای   بینا يکسان نیستند،  »نابینا و

کرده  نیستند،شايسته  يکسان  بدکار  مردم  با  پند   اند  اندک  چه 
 ( 19-21)فاطر، .پذيريدمی

 فرمايد:می امام علی)ع( نیز 

واپسین ديدرس انسان کوردل است و در فراسوی    »همانا دنیا،
ن چیزی  فراتر   بیند،میآن  دنیای  از  نگاهش  بابصیرت  اما شخص 

ومی حقیقی،می  رود  سرای  که  دنیاست  داند  اين  ورای  پس   ،در 
از دنیای دل و ديده بر بابصیرت  گیرد و کوردل به آن  میشخص 

ه  کوردل برای آن توش  گیرد ومیآن توشه بر  بابصیرت از  ،نگردمی
 ( 133خطبه  البلاغه،)نهج .آوردمیفراهم 

مختلف   احاديث  در  است.  آموختن  عبرت  بصیرت  اثر  سومین 
حاصل بصیرت  موختن تنها برای اهل صفا وآآمده است که عبرت 

شود. امام  می حاصل    با بصیرت است که عبرت آموختن،  شود ومی
 فرمايد: میعلی)ع( 

 بنگرد و   بینديشد،  کسی است که بشنود و   »صاحب بصیرت، 
آنگاه راه روشن و همواری را بپويد  بهره گیرد،   ها عبرت   ببیند و از 

بپرهیزد يش  ها ی آن و گم شدن در کژراهه ها و از افتادن در پرتگاه 
گفتار،  در  تحريف  يا  حق،  از  شدن  منحرف  با  از   و  ترسیدن       يا 

راست، سخن  در   گفتن  را  ياری   گمراهان  خويش  کردن  گمراه 
آيات مختلف   در قرآن کريم در  (153خطبه    البلاغه،نرساند )نهج 

( 2  »پس عبرت بگیريد ای صاحبان بصیرت )الحشر،  فرمايد:می 
 فرمايد:می در جای ديگر خداوند 

کند قطعاً در اين میجا  هم جابه  با  روز را  »خداست که شب و
بصیرت، برای صاحبان  )نور،  تبديل  است.«  سوره   (44  عبرتی  در 

نیزآل بر  عمران  بازتاکید  آيه  آخر  برای صاحبان    در  است که  اين 
 (13عمران، بصیرت عبرتی است.)آل

باشد. میقدرت خدا    ره يافتن به توحید و  چهارمین اثر بصیرت،
 فرمايد: میقرآن  خداوند در

 »الله«   بگو  زمین است؟   ها وچه کسی پروردگار آسمان  »بگو،
ايد که سپس بگو: آيا اولیاء و خدايانی غیر از او برای خود برگزيده 

زيان خود نیستید تا چه رسد به شما بگويد: آيا    حتی مالک سود و
 ( 16برابرند؟)رعد، نور ها ويا ظلمت بینا يکسانند؟  نابینا و

اثر بصیرت سود شخصی است. حصول منفعت برای   پنجمین 
باشد. چنانچه  مینگری  ژرف  يکی ديگر از نتايج بصیرت و  خود فرد،

است  در آمده  برای :قرآن  پروردگارتان  طرف  از  روشن           »دلايل 
ببیند به سود خود اوست    کسی که به وسیله آن حق را  شما آمده،

 ( 104 )انعام،
بینی درخواست مجرمان در قیامت  روشن  ششمین اثر بصیرت و

 فرمايد:میبرای رجوع به دنیا است. چنانچه در سوره سجده 
ببینی مجرمان را هنگا  »و که در پیشگاه پروردگارشان میاگر 

گويند: پروردگارا آنچه وعده کرده بودی ديديم  می  به زير افکنده،  سر
ما به قیامت    ای انجام دهیم،گردان تا کار شايستهباز  را   شنیديم ما  و

 ( 12يقین داريم)سجده،
 

 بصیرت دینی
گرايی متذکر شدن است. بصیرت   مقوله فهمیدن و   بصیرت دينی از 

برای دستیابی   تربیت دينی،  تعلیم و   در حکم رويکردی جديد در

 زمینه تعلیم تربیت دينی،  فلسفی مناسب در  به يک نظام فکری و 

ی نظری متناسب با ها بستر  و ها همواره در جستجوی يافتن زمینه 

اصول و معیارهايی مبتنی بر مفهوم بصیرت و درپی تحقق اهداف 

پیوندبصیرت  برقراری  يعنی  دينی،  بصیرت  است.  بین   گرايی 
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او  و تربیت و  های عقلی و فطری انسانها جنبه  در جهت   تزکیه 

در واقع   انايی و پارسايی،روحی در پرتو د   رشد و تعالی معنوی و 

دو  با  و   انسان  عقل  درها قله   دين،   بال  را  کمال  و می ی   نوردد 

 خواهی، فزون   ی ناشی از رشد رذايل اخلاقی، ها کاستی   مشکلات و

او   .زدايد می جامعه    را از خود و  دنیاگرايی و...  خردی، بی   جهالت، 

رسد که می بینی پارسايانه  چنان به روشن   در سايه بصیرت دينی، 

 راه نجات خود  شود و وظیفه و می گذر    فقط برای دار امتحان و   دنیا 

بردن به زشتی با پی   داند و می زيستی  پاک   گرايی و فضیلت   را در

توشه برای   کسب و  معايبی به فکر آباد کردن آخرت و  انحرافات و 

شود در همه، ای گذرا  ی قرآنی مراجعه ها افتد. اگر به آموزه می آن 

 ها کند که پرده می بین معرفی  انسان دارای بصیرت را انسان روشن 

هر  و   از  و   جنس  است  زده  کنار  را  و   از  نوعی  بزرگ  نشانه  هر 

کوچک بهره برده تا راه اصلی را هرگز گم نکند زيرا در جهانی که 

همه چیز دست به دست هم داده تا انسان را از خودش نیز غافل 

از   رسد  چه  و کند  و   خدا  هستی  آفرينش  چگونه   انسان،   فلسفه 

چاه را شناخت    راه و   را يافت و   هشیاری و بیداری خودتوان بی می 

 دردام غفلت نیفتاد.  و 

در  روشنی ها نشانه   قرآن،  خداوند  را  هستی  آدمی ی  بخش 

بینات   آن به آيات و  ی پیامبران را که گاه ازها معجزه  شمارد ومی 

در حقیقت چیزی جز روشنگری   کند، می گاه ديگر به بصاير تعبیر    و 

بايد در کنار هم گذاشت و از   را   هاای از نشانه هر نشانه   . داند می ن 

بازشناخت و چاه را از راه  ها حقايق را از باطل  تجزيه و تحلیل آن، 

شود. و می گونه عمل شود انسان، صاحب بصیرت  اگر اين  دانست. 

توان به هدف می ديگران توصیه کند که چگونه    وتواند به خود  می 

 انسانی که دارای چشم تیزبین و  .آن غافل نماند   از   اصلی رسید و 

در نشانه باشد  فتنه  شناس  دادن  رخ  کنار   ها هنگام  با  تاريکی  در 

تواند حقیقت را دريابد. انسان صاحب روشنگری و می  هازدن پرده 

ل بصیرتی است که روشنفکری صحیح به لحاظ معرفتی همان اه 

دانسته است   نگرش نوری و خداوندی،   بینش و   شناسی و با نشانه 

فتنه  حرکتی  پیش  که  مسیری  چه  در  و می ساز  هیاهوی   رود  در 

سو   داند که نور در کدامین سمت و می   ها نمايی تاريخ   و  ها بحران 

هم بدان   بیند و می پس هم آينده را    . رود می است و بدان سوی  

زيرا   کند، می روشن هدايت    هم ديگران را به آن نور امید دارد و  

ايستاده و  برابرش  آن   از  همواره حقیقت چون چکادی استوار در 

شود که از می بینا به کسی گفته   دمی غافل نیست. انسان بصیر و 

آگاهی روشنی داشته   ی گوناگون نسبت به خود و پیرامون، ها راه 

تی بسنجد و ارزيابی چیزی به درس   را با هر  باشد و موفقیت خود 

چه را که اهل ( البته آن 22  غافل نباشد.)ق،   هاکند از نقش نشانه 

فهم نسبت به   گرداند تفقه و می بینايی    بصیرت را اهل بصیرت و 

ديگر ابزارها و منابع   راه حواس و   ی رسیده از ها نشانه  اطلاعات و 

و  اطاعت  از  که  را  خداوندکسانی  لذا  است.  ی ها نشانه   شناختی 

ابزار اصلی دل و  ن   قلب،   شناختی به  کنند سرزنش می درآن تفقه 

ن   کند، می  کفايت  تنهايی  به  اطلاعات  داشتن  بلکه می زيرا  کند 

و  آن  تحلیل  و  و   تجزيه  درست  دادن  نشان  واکنش  نهايت   در 

ست. که به اطلاعات و دانش ها مناسب براساس اطلاعات و فهم 

 (26  ف، احقا   ، 179 )اعراف،   بخشدمی ارزش و اعتبار 

و مهم    دانش  ابزار  دو  عنوان  به  به  میدانايی  توانند 

وبصیرت آن  بخشی  ولی  کنند  کمک  آدروشنگری  به  که    میچه 

به  میکمک   است که  است. عقل  بصیرت شود عقل  اهل  تا  کند 

کمک   واقعیتمیانسان  به  نسبت  خويش  شناخت  از  تا  و  کند  ها 

داوری در مسیری  پس از سنجش و    حقايق به درستی بهره گیرد و

انسان    .را به سوی کمال و حقايق هستی سوق دهد  قرار گیرد که او

يابد که  میی بسیاری برای خود  هاعالم عاقل به هر جا بنگرد نشانه 

 . راه خويش را بشناسد  سنجش کند و  بتواند براساس آن داوری و

زندگی هر انسان بصیر نقش اساسی   در هااين گونه است که نشانه

نوعی بینايی خاص است   کند. بصیرت در فرهنگ قرآنی،میا را ايف

اطلاعات   و  هاامکان واکنش مناسب در برابر نشانه   که به شخص،

چه يافته آگاهی از آن  اهل بصیرت پس از  دهد،می به دست آمده را  

در    حقايق بسنجند و  کوشند تا آن واقعیت را بامیاند  و تفقه نموده

تحقق کنندبخشی  مسیر  تلاش  اهل اين  .حقايق  که  است  گونه 

کنند میتلاش    حقايق آن حرکت و  بصیرت در مسیر علم ملکوتی و

سنجند لذا به تعبیر قرآن کريم اهل  می را براساس آن    هاو واقعیت

چشم   طريق  از  تنها  که  است  شنیدن  و  دين  اهل  از  فراتر  بصیر 

ومی گوش    بینند  طريق  ومیاز  از  شنوند  ديگ  يا  حواس  طريق  ر 

باطنی، و  و  ظاهری  بیرون  از  را  کسب    اطلاعاتی        کنند میدرون 

ن بهره  قلب خويش  از  رامیولی  اطلاعات  اين  تا  و    گیرند  تجزيه 

نسبت به آن واکنش   مقام تفقه و فهم قرار گیرند و  تحلیل کرده و در

 نشان دهند.

 

 نداشتن بصیرت

وقتی   . جامعه دارد ی زيادی برای انسان و  ها زيان   نداشتن بصیرت، 

تاريخ نگاه   فتنه و مشتبه شدن می به  کنیم در هنگامه بحران و 
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حق را از باطل جدا   و   اند حق و باطل تنها اهل بصیرت نجات يافته 

اند حتی خواص يک جامعه کسانی که بصیرت نداشته   اند و کرده 

 هااگر انسان بصیر نباشد گرفتار فتنه   . اند به گمراهی کشیده شده 

بیراهه    ،شود می  به  کوری  پرتگاه سقوط  می با  در  و   . کند می رود 

غدير است حادثه  بهترين گواه  تاريخ  آن که  بارز  و حادثه   نمونه 

بعد   عاشورای حسینی است. افرادی که شب عاشورا با امام بودند و 

 ای تا شب عاشورا در سپاه دشمناز طرفی عده  او را رها کردند و 

به   قطعاً در   .سپاه امام حسین)ع( پیوستند بودند ولی روز عاشورا 

در گروه دوم عامل بصیرت بوده   گروه اول عامل نداشتن بصیرت و

در  از زيارت   است.  يکی  که  شده  ذکر  ابوالفضل)ع(  حضرت  نامه 

 ، « يعنی نفوذ بصیرت داشت ةی آن حضرت»نافذ البصیر ها ويژگی 

نیست  عادی  بصیرتش صرفاً يک بصیرت  بصیرتش ،  يعنی  بلکه 

هايی که امامشان يعنی فهمش درست است. شخصیت   ،است نافذ  

 تسلیم محض دين و  دانستند و می نما  را به عنوان يک معیار تمام 

رجز حضرت ابوالفضل در حادثه عاشورا حکايت از  ، امامشان بودند 

 همین امور دارد )والله ان قطعتموا يمینی اّنی احامی ابداً عن دينی( 

هستم   چیز  دو  طرفدار  خدا    -1يعنی  و  -2دين  خدا            اين  ولی 

کنار در  بايد.  و   دو  باشد  ولی،   هم  بدون  دين  و   دين  بدون     ولی 

لذا   نیست.  به می موفق  داشتند  کامل  بصیرت  که  کسانی         بینیم 

و  پیوستند  نهضت  نه   اين  بعضاً  نداشتند  بصیرت  که             کسانی 

ايستادند. آن  مقابل  بلکه  نکردند  همراهی  بصیرت   تنها       نداشتن 

و از  آثار  نمونه  چند  به  که  دارد  و  مضراتی  اشاره   آيات  روايات 

 کنیم. می 

 فرمايد:میعلی )ع( در سخنانش در نکوهش کوفیان 

دو خصلت   »ای کوفیان! من به سه خصلت که در شما هست و

زبان داريد    ،گوش داريد اما کريدام:  که در شما نیست گرفتار آمده 

خصلتی که نداريد: نه   اما دو  چشم داريد، اما کوريد و  اما لالید، و

برادرانی    نه به گاه سختی،  آزادمردانی هستید صادق و  هنگام ديدار،

اعتماد)نهج  خطبه  مورد  مفید،  ،97البلاغه،  ص 1368  شیخ   ،282 ، 

 فرمايد:می( در جايی ديگر 414 ،1403 طبرسی،

نداشتن بصیرت است.«)عبدالواحد    تر ازآسان  داشتن بینايی،»ن

چشم،1407  العامدی، »کوری  است.«   بهتر  (  بصیرت  کوری  از 

ن5182ح    )همان، سودی  چشم،  نگاه   « چشم   دهد،می(  وقتی 

( در قرآن کريم در سوره اعراف 9972ح    بصیرت کور باشد.)همان،

 آمده است:

را برای جهنم آفريديم    ها انسان   جنیان و   ما بسیاری از   در حقیقت،   و 

يی دارند که با  ها چشم   و   فهمند، می هايی دارند که با آنها ن چرا که دل 

ن  ن ها گوش   و   بینند، می آنها  آنها  با  دارند که  آنان همانند  می يی  شنوند 

 (179  )اعراف،   اند. ماندگان ترند. آنان همان غافل بلکه گمراه   اند، چارپايان 

سخ در  )ع(  به  امام  دارد  نخعی  زياد  بن  کمیل  به  که  نانی 

 فرمايند:میبصیرتی اشاره ی بیهازيان

آن، برای  تیزهوشانی  میفراگیرندگانی    )کاش  البته  يافتیم! 

زيرا ابزارهای دين را برای    مورد اعتماد نیستند؛  ام؛ لیکن امین و يافته

برتری بر   وسیله تسلّط و  ی خدا را،ها گیرند و نعمتمی دنیا به کار  

قرار   او  بر  هادهند و حجتمیبندگان  آمدن  را دستاويز چیره  يش 

يافته را  ديگری  گروه  يا  حق دوستانش.  حاملان  برابر  در  که  ام 

پیچفرمان به  اما  اولین  ها وخمبردارند  با  و  ندارند  بصیرت  حق  ی 

پیش  شبهه برايشان  که  در  آيد،میای  ترديد  هايشان دل   آتش 

وها  شود..میبرافروخته   گروه  اين  نه  گروه،  ن!  آن  صلاحیت   نه 

از گرسنه    برخورداری  که  هستند  هم  گروهی  ندارند  مرا  دانش 

آوردن مال و هارام شهوت  و  يندهالذت   . جماعتی هم شیفته گرد 

ثروت رو،اندوختن  هیچ  به  گروه  دو  اين  نیستند دين  اند.  نگهدار 

چنین است که با مرگ  اند.  حیوانات چرنده  مانندترين چیز به اينان، 

  ، ابن شعبه، 147  حکمه  البلاغه،میرد.)نهجمیدانش نیز   دانشمندان،

 (2ح 291 ،1374 ابن بابويه، ،170، 1382

صادق)ع(   کند، میامام  عمل  بینش  بدون  که   فرمايد:»کسی 

هرچه تندتر   چنین کسی،  رود.میهمچون کسی است که در بیراهه  

راه دورتر    برود، بابويه،   ،43  ،1413  ، شود.)کلینی میاز  ،  1378  ابن 

 ( 507 ،1362 ابن بابويه، ،401

 

 موانع بصیرت
  که وقتی اين عوامل که از  باشدمیبصیرتی برخاسته از عواملی  بی

کنیم وجود داشته باشد انسان گمراه  میآن به موانع بصیرت تعبیر  
گذارد. اولین مانع عمل نکردن به علم  میدر راه بد قدم    شود ومی

به آن عمل    فرمايد:»هر کس علم بیاموزد ومیاست. پیامبر )ص(  
در خداوند  قیامت،  نکند  محشور    او  روز  کور   )طبرسی،   کندمیرا 

 (100 تا،بی مجلسی، ،348ص ،1368
 فرمايد:»ادامه يافتن غفلت، میدومین مانع غفلت است. علی)ع(  

 ( 5146ح    ،1407  « )عبدالواحد العامدی،.کندمیديده بصیرت را کور  
 فرمايد: سومین مانع پیروی از هوای نفس است. امام علی)ع( می

دور به  را  نفس،  »شما  از هوای  چرا که   کنم؛سفارش می  گزيدن 
آن باعث گمراهی   خواند وببنش فرا می   به کوری دل و  هوای نفس،

 ( 35 ،1370 ن،در آخرت و دنیاست.)ابن حیو
 فرمايد:چهارمین مانع گرايش به دنیا است. پیامبر)ص( می
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  و دراز گردد،   دور  اش،»هر که به دنیا گرايد و آرزوهای دنیوی
 گرداند )ابن شعبه، دلش را کور می  خداوند به اندازه گرايش او به دنیا،

 ( 209  ،1409  الدين متقی،حسام  ، 163  ،تابی  مجلسی،  :60ص  ،1382
 فرمايد:میپنجمین مانع آرزو است. امام علی)ع( 

غفلت   دچار  را  خرد  آرزو،  که  فراموشی  می»بدانید  و  سازد 
آرزومند    که آرزو فريبنده است. و  پس آرزو را دروغگو دانید،  آورد.می

 ( 7 تا،بی قتیبه،ابن ،86  خطبه، البلاغه،خورده« )نهجفريب
»هر   فرمايد:مینفرت است. امام علی )ع(    ششمین مانع عشق و

بیمار   دلش را  اش را کور وآن چیز ديده  شود،میکه عاشق چیزی  
با گوشی ناشنوا    نگرد ومیای ناسالم  چنین کسی که با ديده  کند.می
دنیا دلش را میرانده    هم گسیخته و  خردش را از  ،هاشنود. شهوتمی

بنده دنیاداران    بنابراين بنده دنیا وجانش شیفته آن گشته است.    و
رود و به هر سو که دنیا رو کند، او  میاست، هرجا دنیا برود او نیز  

 (109خطبه  البلاغه،«)نهج. کندمیبدان رو 
 فرمايد: میقرآن کريم    سری است.خیره  لجاجت و  هفتمین مانع،

باز خدا،  راه  از  را  مردم  که  ومی»همانان  کج    دارند  را  آن 
وشمامی آخرت   رند  به  در  خود،  آنان  ندارند  زمین    باور 

جز خدا، دوستانی برای ايشان نیست.    کنندگان خدا نیستند ودرمانده
آنان، برای  آنان،میدوچندان    عذاب  را   شود..  حق  شنیدن  توان 

 ( 19-20 )هود،. ديدندمیآن را ن نداشتند و
 گرايی، گروه  خودمحوری،  نگری،سطحی  زدگی،شخصیت  جهل،

 باشند. میوابستگی فامیلی از جمله موانع بصیرت 

 

 گیری نتیجه
غیر صحیح   شناخت درست از مقوله روشنفکری دينی صحیح از 

خطر آن   به لحاظ معرفتی توجه به مقوله روشنفکری مدرنیت و 

برای ديانت و بصیرت دينی است. در واقع روشنفکری دينی که 

مخاطره   به  را  اسلامی  باورهای  معرفتی  لحاظ  اندازد می به 

مبانی ثابت و بدون بصیرت   روشنفکری که بدون حفظ اصول و

است. روشنفکران دينی که از بصیرت دينی برخوردار باشند   ، باشد 

لکه به عنوان افراد بیداری که نه تنها خطری برای ديانت نیستند ب 

به عنوان هاديان جامعه هستند و رسالت اصلیشان کشف علل و 

ماندگی جامعه دينی و پاسخ به رابطه و تعارض دين و مدرنیته عقب 

تواند هم حق می ای که از بصیرت لازم برخوردار باشد  است. جامعه 

هم  ی گوناگون تشخیص دهد وهاچهره  را ببیند و هم باطل را در

و  نمايد  اطاعت  حق  پیشوايان  از  و  کند  جانبداری  حق  از  عملاً 

انسانی که صاحب بصیرت دينی باشد در فرهنگ قرآنی از او به 

آن به   از   هازمان   برخی از   که در   کند می همان انسان روشنگر ياد  

ياد    روشنفکر  و می نیز  آموزه   شود  به  مراجعه ها وقتی  قرآنی  ی 

د می  انسان  جا  همه  در  روشن کنیم  انسان  را  بصیرت  بین ارای 

نوعی را کنار زده است و   از هر جنس و   هاکند که پرده می معرفی  

کوچک بهره برده تا راه اصلی را هرگز گم   هر نشانه بزرگ و   از 

در جهانی که همه چیز دست به دست هم داده تا انسان   نکند زيرا 

آفرينش هستی رااز خودش نیز غافل کند چه رسد از خدا و فلسفه  

دين، و  انسان  بی می چگونه    و  و توان  خود  هوشیاری  را   بیداری 

بارها ديده شده   . در دام غفلت نیفتاد   چاه را شناخت و  راه و   يافت و 

ی ها ت که حتی هوشیاران و بیداران به وسوسه هواها و خواسته س ا 

دام غفلت  در  و  رفته  به خواب  بیرونی  ابلیس  زمزمه  يا  و  درونی 

آمدنم   ام، دم از خود بپرسد از کجا آمده   اين که انسان هر  . اند افتاده 

روم تنها عاملی خواهد بود که وی را از می به کجا    بهر چه بود و 

اما اگر دمی اين پرسش را   بخشد می فراموشی خود و خدا رهايی  

همان فراموشی برابر با غفلتی   از خود فراموش کند و غافل شود،

خود  و   از  خدا  زيستن  و  صاحب   شود.. می آدمی    فلسفه  انسان 

همان اهل بصیرتی است که با   روشنگری و روشنفکری صحیح، 

شناسی و بینش و نگرش نوری و خداوندی؛ دانسته است که نشانه

فتنه  درحرکتی  پیش    ساز  مسیری  هیاهوی   و  رود می چه  در 

سو   داند که نور در کدامین سمت و می   ها نمايی تاريخ   و  ها بحران 

سو   بدان  و  را    ، رود می است  آينده  هم  و می پس  بدان   بیند  هم 

و نور   امیدوار  آن  به  را  ديگران  زيرا می هدايت    روشن،   هم  کند 

ايستاده و  برابرش  آن   از  همواره حقیقت چون چکادی استوار در 

و  اسباب  نیازمند  بصیرت  داشتن  نیست.  غافل  ابزارهای   دمی 

نسبت به حق و باطل مناسبی است که قدرت تشخیص آدمی را  

و  آن   برانگیزد  به  نسبت  از شناخت،  تا پس  دهد  توانايی  به وی 

همانند بلعم با عوراها و يا   مناسبی انجام دهد و   واکنش درست و 

همراه فرعون و طاغوت در صف استکبار   عمل نکند و   هاسامری 

و  کفر  بی   و  باعث  که  موانعی  طرفی  از  و  نايستد  بصیرتی باطل 

 سری، خیره   لجاجت و   هوای نفس،   خردی، بی   جهل، شود مثل  می 

از خود   زدگی، را شخصیت   نگری، سطحی   خودمحوری،   حبّ دنیا، 

روشنگری واقعی دست يابد تا بتواند  برطرف نمايد تا به بصیرت و 

براساس آن   را داشته باشد و   ها تحلیل درست از حقايق و واقعیت 

 دهی نمايد. رفتار و نگرش خود را سامان 
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